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 چکیده

نیز بارها بدان  توراتاست که در  قرآن کریمهای مهم داستان گوسالة سامری یکی از داستان
این داستان انجام شده آنچه حائز اهمیت اشاره شده است. در کنار تمامی تحقیقاتی که پیرامون 

است توجه به علت انتخاب این گوساله در میان انواع حیوانات توتمی و سپس علت نرینگی 
آن است؛ به این معنا که علت انتخاب گوساله از میان تمامی حیوانات توسط سامری چیست؟ 

است؟ اساساً بازگویی به صورت مذکر بازتاب یافته  قرآن کریمچرا جنسیت این گوساله در 
د است و کارکر با چه هدفی بودهقرآن کریم نرینه در آیات این واقعه و تلمیح به این گوسالة 
النهرین فرهنگی منطقه بین باورهای در کاوش با مقاله این درآن در القای پیام هدایت چیست؟ 

حیث اهمیت آیینی های گوساله از تا ویژگی است شده و سرزمین اقوام مختلف سامی کوشش
قرآن این گوساله در  یافتگیجنسیت معنایی بافت و نمادین آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس

از کتاب مقدّس و  قرآن کریمواکاوی شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی میان کریم 
است که  های پژوهش حاکی از آناست. یافته یونگی نیز بهره برده الگوهایکهن نقد روش

 نفی مقام در که بار معنایی خاصی دارد و است مضامینی دسته آن شمار از گوساله این نرینگی
این  که آنجا از است. البتهرفته  کار به طبیعی اجرام تقدیس پیرامون جاهلی رسوم از برخی

 و شگستر برای ایبنابراین زمینه نبوده؛ توحیدی ادیان در ثبوتی کارکرد زدگی دارایجنسیت
 . است تداوم فراهم نیافته
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 مقدمه

 آن در ستیننخ مخاطبان فرهنگی فضای مطالعة و کریم قرآن نزول بافت به توجه

 اهمیت بر نیز روز به روز و شده گشوده اخیر هایدهه در که است مسیری ،عصر

 با آشنایی و تاریخی هایتحلیل از استفاده. شودمی افزوده آن ارزشمندی و

 تواندمی متن و بافت میان تعامل در کهن، هایانسان باستانی باورهای

 پس در موجود ظرایف از ترژرف فهمی به رسیدن مسیر در مهمی دستاوردهای

 مطالعة برای روش از این حاضر مقاله. باشد داشته قرآنی هایترکیب و مفردات

و علت انتخاب آن توسط  است بهره برده جلعِ یعنی ؛قرآنی مفردات از یکی

کند. در مرحله اسرائیل را بررسی میمری و سپس پذیرش آن توسط قوم بنیسا

 گذارد. می بحث به کریم قرآن را در آن فتگییاجنسیت طور خاص به بعد،
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

گوساله، از حیث  داستان این مطالعة که رسدمی نظر به گونهاین اول، نگاه در

 به روز مسائل شمار در آن جنسیت دقت در نیز و توجه در علت انتخاب آن

در  ندارد. وجود آن پیرامون تفاسیر در ابهامی که بنماید چنین و نیاید شمار

 روشن اینمونه که باشد اهمیت حائز تواندحیث می آن از بحث این کهحالی

اینکه  .است قرآن فهم و نگاه جنسیتی در تاریخی رویکرد برای اثبات اهمیت

 است؛ به بوده و چرا جنسیت او حائز اهمیت چه گوساله درباره مخاطبان تلقی

 و اسلام از پیش عرب دینی یباورها و نمادشناسی در گوساله جایگاه

 بافت تعامل گردد و نحوةباز می کنعان یهودیان مخصوصاً آن پیرامون هایفرهنگ

 کند.اثبات می کریم قرآن متنی سازه متن را با فراسوی گفتمانی
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 مسئله  بیان

پردازی که حاصل نظام رمز قرآن کریمترین جانوران نمادین در یکی از مهمگاو 
 د. پیشینةآییم به شمار النهرین و سرزمین اقوام سامیبین منطقة طبیعی در فرهنگ

 ستگاهیو ز نیالنهرنیجمله تمدن ب از اورهای دینی اقوام باستاناین حیوان در ب
ترین نمادهای به مهم او را ی را برای او رقم زده وهای بسیارارزشی اقوام سام

به آخرین  تگاه این امر نیزاست. خاس ل کردههای فرهنگی تبدیموجود در روایت
یعنی  ؛رسد که حدود یازده هزارسال پیش به پایان رسیدعصر یخبندان می دورة

که مردمان با گرسنگی، سرما و مرگ دست به گریبان بودند و تنها منبع  دورانی
بعدها . ها همین جانوران مقاوم از جمله گاو بودحیات آن تغذیه و پوشش و

جا ای باقی ماند و از آناسطوره هایای داستاندان در پارههای عصر یخبنبازمانده
شوالیه و  )ر.ک.. نقش توتمی گاو نیز تا حدودی جایگاه خویش را حفظ نمود

قابل مشاهده  زین میقرآن کردر  هاینمادپرداز نیاز ا یبرخ (655: 3ج 1975گربران 
 انیگاو در م میو تکر سیکه در آن، تقد یاست؛ از جمله در داستان گوسالة سامر

 یجل براواقعه، واژه عِ نیا یاست. در تمام اشارات قرآن بازگو شده لیاسرائیبن
؛ اعراف/ 129؛ نساء/ 99 ،95 ،23 ،21 بقره/ .)ر.ککار رفته است. ه گاو ب نیاشاره به ا

 (55؛ طه/ 125

 عبارت است از:  قرآن کریماما اصل داستان، مطابق آیات 
ها در نیل، یل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آناسرائبعد از نجات بنى

به مدت  توراتکند براى گرفتن الواح موسى)ع( مأموریت پیدا مىحضرت 
 برای زمان سیناء برود ولى به دلایلی این شب، به کوه طور واقع در منطقةسى
از طلا و جواهراتى که نزد  سامرى . در این مدتشودمی تمدید دیگر شبده

سازد که صداى اى مىگوساله دگار مانده بود،ل از فرعونیان به یااسرائیبنى
کند را به پرستش آن دعوت مىاسرائیل رسد و بنىخصوصى از آن به گوش مىم

به او  اسرائیلاکثریت بنى (55 )طه/. گوید: این است اله شما و اله موسىو می
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ى بر آئین توحید موسى)ع( با اقلیتحضرت جانشین و برادر  پیوندند. هارونمى
باز گردانند توفیق  کوشند دیگران را از این انحرافىاما هر چه م ،مانندباقى مى

مشاهده این صحنه،  باپس از بازگشت از کوه طور  )ع(موسىحضرت یابند. نمى
 .کندها را سخت ملامت مىشده و آن ناراحت

 فر خروج، ستورات)طلایی( در  سامری مشابه داستان فوق؛ یعنی گوسالة
 در سفر تثنیه به عنوان نمونه،نیز آمده است.  (9: 5-51) و سفر تثنیه (95 :92-1)

 چنین آمده است:

 خدایتان خداوند خشم آتشِ  چطور که نکنید فراموش و باشید داشته خاطر به 7»
 و شدید خارج مصر سرزمین از که شما روزی همان از. برافروختید بیابان در را
 کوه در حتّی 5. ایدکرده سرکشی خداوند مقابل در دید، بارهاآم سرزمین این به

 9. ببرد از بین را شما خواستمی که ساختید خشمگین حدّی به را او سینا هم
 که را پیمانی هایلوح یعنی ؛سنگی هایلوح تا رفتم کوه بالای به که هنگامی
. ماندم آنجا در تشنه و گرسنه شبانه روز،مدّت چهل بگیرم، بست شما با خداوند

 بر داد و من به بود، شده نوشته خود انگشت با که را سنگی دو لوح خداوند، 10
 گفته شما به آتش میان کوه از در اجتماع، روز در خداوند که سخنانی تمام هاآن

 یعنی ؛سنگی لوح دو این شبانه روز،از چهل بعد خداوند 11. بود نوشته بود،
 پایین و برخیز فوراً': فرمود من به خداوند بعد 15 .داد به من را پیمان هایلوح
 به سرعت. اندشده فاسد همه آوردی، مصر سرزمین از که را آن مردمی زیرا برو؛

 بُتی خود برای شده و منحرف بودم، داده نشان هاآن به من که راهی از
 13 .هستند سرکش مردمی واقعاً قوم این': فرمود چنین خداوند 19 .اندساخته

. کنم محو صفحه روزگار از را نامشان و ببرم بین از را هاآن که بگذار مرا پس
 کهدرحالی12 '.آورممی وجود ها بهآن از تربزرگ و ترقوی قومی تو برای آنگاه
 پایین کوه از و داشتم دست در خداوند را پیمان لوح دو من بود، ورشعله کوه

 شما که دانستم دیدم، بودید ساخته که را 1ایبت گوساله وقتی آنگاه 16. آمدم

خداوند  احکام از زود خیلی و ایدورزیده گناه خداوند مقابل راستی در به

                                                           

1. Calf 
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 بر چشمانتان در برابر داشتم دست در که را هاییلوح من 17. ایدکرده سرپیچی
 به رو خداوند حضور در روز شبانهچهل مدّت دیگر بار 15. شکستم زده زمین
 و شما گناه به خاطر زیرا ؛نوشیدم آب قطره یک نه خوردم و نان نه. دمافتا خاک

 که ترسیدممن می 19. آوردید خشم به را خداوند بودید، کرده که کارهای زشتی
 قبول را دعایم دیگر بار خداوند امّا ،سازد نابود را شما خشم شدّت از خداوند

 هلاک را او خواستیم که شد خشمگین هم بر هارون چنان خداوند 50. کرد
 شما که ای راگوساله بعد 51. کردم را او شفاعت موقع همان در من امّا ،کند

 غبار مانند تا ساییدم کرده؛ خوب خُرد را آن و سوزاندم آتش در بودید ساخته
 (9: 5-51 ،)تثنیه «.ریختم ؛بود کوه جاری از که نهری در را آن و شد نرم

و  قرآن) سداستان مذکور در دو کتاب مقدّ شود،طور که مشاهده میهمان
هایی نیز از برخی لحاظ ، شباهت زیادی با یکدیگر دارند و البته تفاوت(تورات

شود. فارغ از جزئیات داستان و نقاط افتراق و اشتراک دو میان ایشان مشاهده می
 ر است؛ اولاً دنظر این نوشتاروطور خاص مه س با یکدیگر، آنچه بکتاب مقدّ

علت  و ثانیاً است کریم قرآنو  عتیق عهددر به جنسیت این گوساله  هتوج
 . دهدانتخاب آن را از میان انواع حیوانات توتمی مورد بحث قرار می

 

 قرآن و تورات  رت گوساله دجنسیّ

مطابق است.  کار رفتهه جل بعِة مذکور، واژ برای معرفی گوسالة قرآن کریمر د
واژة  اند،را بررسی کرده بودن لغات عربیو مادینه کتب لغت و منابعی که نرینه

مؤنث  ند. عجلهدانگردد و آن را گوسالة نر مینزد اعراب نرینه تلقی میدر  جلعِ
 (552ق: 1313 بدیع یعقوب؛ 359: 11ق، ج1313منظور )ابناین واژه است. 

 نیز رایج بوده شتاب و سرعت یبه معنا جلعِ واژةمطابق منابع لغت عرب، 
به تصورّ  معتقدند گوساله را یبرخبرهمین اساس ( 597 :3، ج1303 فارس)ابناست. 

 ،اند و وقتى گاو شدجل نام نهادهشتابى که در راه رفتن و حرکت سریع دارد؛ عِ
 (226: 5ق، ج1973 یراغب اصفهان .)ر.ک. کندآرام حرکت مى
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کار ه بجنسیت آن  طور عام، فارغ ازه را ب گوساله ما در زبان فارسی معمولاً
شود و هم بر گاو نر اطلاق می ی، گوسالههای فارسنامهمطابق فرهنگبریم. می

: 9ج ،1971معین  )ر.ک.. باشد ماه سن داشته 5ربالغ که کمتر از غی مادة هم به گاو

9336)  

های مختلف آن و ترجمه توراتت این گوساله در سیّدیگر توجه به جن مورد
آمده که به  Calf، جلعِ، معادل واژه توراتهای انگلیسی در غالب نسخهاست. 

ت این گوساله در جنسیّ( 159: 1957شناس و همکاران )حق؛ معنای گوساله است

که  کارا المعارفدائرةجز ه است؛ ب ذکر نشده های مختلفمهناها و واژهنگنامهفره

ترجمه  نر را معادل گوسالة Calfتخصصی واژگان انگلیسی است و  دانشنامة
 (529: 2، ج1993)خرمشاهی . است کرده

 Calfجل را همین نیز، معادل واژه عِ نامه تطبیقی زبان عربی قرآنفرهنگ

معادل  نیز جودائیکا المعارفدائرةاما در ( 555: 5005 1زامیت). است معرفی کرده

 که( 126: 17، ج5007 5)ایوین گروبر .کار رفته استه ب Bullجل، واژه واژه عِ
 (169: 1957 شناس و همکارانحق). گاو نر استبه معنای  مشخصاً

یعنی ای به همین مدخل )، ضمن ضمیمهالمعارف جودائیکادائرةهمچنین در 

سال را  9کمتر از  ، گوسالةCalf( این نکته نیز ذکر شده که Red Heiferمدخل 

، ذیل مدخل فالمعاردائرةهمچنین در این  (127 :17، ج95007)استریکوسکی .گویند

Cattle 3، ج5007 2)فلیکس. است ترجمه کرده 3نر جل را گوسالةعِ معادل واژة :

257)  

باب خروج،  95مارتین لوتر، در عنوان فصل  ، ترجمةتوراتدر نسخه آلمانی 
در  (513: 5005بهزاد  )ر.ک.. است به معنای گاونر )ثور( ذکر شده Stierعبارت 

                                                           

1. Zammit   2. Irwin Gruber 

3. Strikovsky   4. bull-calf 

5. Feliks 
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در  (95: 50، )خروج. است آمدهبه معنای گوساله  Kalbکه در ذیل آن، واژه  حالی
یعنی گاونر،  ؛Junger Ochseبه معنای  Kalbیونکر،  نامه فارسی به آلمانیِفرهنگ

 بنابراین (656همو ؛ 690: 1939 )ر.ک.. است شدهنر اخته نیز ترجمه  ورزه گاو و گاو
حیوان ی، نرینگی این رسد که هم در زبان انگلیسی و هم در زبان آلمانبه نظر می
 ظر سن و سال او اندکی اختلاف است، اما توجه به نسخةو تنها از ن لحاظ شده

تر دقیق تی در این زبانزیرا تفکیک جنسیّ  ؛استنیز ضروری  سکتاب مقدّعبری 
شمرده ت در آن همانند زبان عربی مهم از زبان انگلیسی و آلمانی است و جنسیّ

  شود.می
معادل عبری  و ایرانی های سامیِبا زبان بیقی واژگان عربینامه تطفرهنگدر 
. شودنر ترجمه می سالةجل یا گوکه به معنای عِاست  کار رفتهه ب עגלعجل، 

، اثر عبری قرآن کریم ترجمةهمچنین با مراجعه به  (235: 11، ج1975مشکور  )ر.ک.
ین معنا که روبین به ا .توان شاهدی برای این معنایابی یافتیوری روبین نیز می

آیات قرآنی مورد عبری  جل در ترجمةعِ را معادل واژة עגלنیز همین واژه 
: 5016 روبین ر.ک. 125و  135آیة برای بررسی سورة اعراف ). است بررسی قرار داده

 (526همان:  ر.ک. 55آیة سورة طه و برای بررسی 196
نیز همانند  توراتی عبر شود که در نسخةبا توجه به این توضیحات مشخص می

است نه  ای نر بودهاسرائیل، گوساله، گوسالة مورد تقدیس بنیقرآن کریممتن 
 ت میان دو کتاب اختلافی نیست. از جهت جنسیّ  ،ماده. بنابراین

 

 سؤال پژوهش

 اکنون جای این پرسش باقی است که:

ری توسط سام یتوتم واناتیانواع ح انیاز م مذکر، وانیح نیعلت انتخاب ا

 کدام است؟ اساساً نةینر تیّجنس بر اینهر دو کتاب مقدسّ  دیتأک علت چیست؟
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 تیهدا امیپ یدر القا یکارکردچه است و  بوده یواقعه با چه هدف نیا ییبازگو

    ؟دارد

 

 پژوهشپیشینة 

نیز از آن سخن  توراتپیرامون داستان گوساله سامری، از آن جهت که در 
از جمله  شودمی یافتلیسی البته به زبان انگ زیادی اًنسبت تحقیقات است، رفته

طلائی در  های گوسالةروایت با عنوان یمجموعه مقالات ترین این آثار،برجسته
است  ،(5019) 1به ویراستاری اریک ماسون (1)م، مسیحیت و اسلامت متقدّ یهودیّ

 اند.رداختهواقعه پ نیا یمختلف به بررس یایمتعدد، از زوا سندگانیکه در آن نو
هیچ یک از این تحقیقات مرتبط با  الات آن بود که اولاًدستاورد مطالعه این مق

ا این داستان را متون یهودی مرتبط ب ند و ثانیاًاههای این نوشتار نبودپرسش
 ،خوردنام اسلام نیز به چشم می . البته هرچند در عنوان این کتاباندبررسی کرده

شود که آن نیز وعه یافت میبط با منابع اسلامی در این مجماما تنها یک مقاله مرت
است. در حقیقت نویسنده این  نکرده ای به داستان قرآنی مذکورهیچگونه اشاره

با منابع سوری و آثار نگاشته ایجاد حلقه ارتباطی این داستان  مقاله، تنها در پی
ها را نیز نام از آن است و برخیمیلادی بوده 6و  2منطقه در قرون شده در این 

ل داستان و پیرامون تحلی شناسی است و ثانیاًمنبع اولاً هاست. بنابراین این مقالبرده
 است. نکردهای اشارههیچ  بررسی اجزای مختلف آن

 رو: بازبینی داستان گوسالةههای روبآیینه»مقالة  ،م(5017) بخشضقندهاری و فی
اند و در نهایت پرداختهدر داستان مذکور به بررسی شخصیت سامری  (5)،«طلائی

 یک شخصاند که سامری، نه نتیجه گرفته قرآنو  توراتدو متن  با توجه به هر

                                                           

1. Eric F. Mas 
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بلکه نام یک قوم مصری است که هارون را مجبور به ساختن مجسمه گوساله 
ها همین گوساله اعلام کردند که خدای اسرائیلی کردند و بعد از رها ساختن او

 است. 
گوساله سامری، طبیعت »با عنوان دکتری  در رسالة ،م(5010)1یون لین-تسای

ب این در آن به بررسی وجه انتخا (9)،«خداوند و پرستش واقعی در سفر خروج
 رتبط با پیشینیةاست و آن را م پرداخته اسرائیلحیوان برای تقدیس توسط بنی

 داند.میتقدیس ماه در میان ایشان 
 ظهور گوساله؛ گناهبا عنوان  (5010) 5یان هو چانگب مشابه تحقیق فوق، کتا

است، اما تفاوت این دو تحقیق با ( 3)طلایی گوساله سمت بایبل؛ به منفی نگرش
دو تنها به بررسی نسخة توراتی  نوشتار حاضر از آن جهت است که اولاً هر

ناخت که در تکمیل فهم این داستان و ش قرآن کریماند و از متن داستان پرداخته
اند. غافل بوده کند،ای تقدیس نقش بسزایی ایفا میعلت انتخاب این گوساله بر

این غفلت موجب آن گردیده تا نویسندگان مذکور، در انتخاب علت این تقدیس 
دچار انحراف شده و در نتایج خویش نیز بجای ماه، خورشید را عامل مؤثر برای 

ور به جنسیت این گوساله و از تقدیس گاو معرفی کنند. همچنین تحقیقات مذک
 اند.آنجا، تحلیل رواتنشناختی این واقعه هیچ توجهی نداشته

ای از این توان یافت. دستهموارد متعددی را میبا تفحص در منابع فارسی نیز، 
ای دیگر نیز، در اند و عدهختهای پردابه بحث گاو در منابع اسطوره تقلاًمس آثار

اند. البته ارتباط منابع گروه اول به این موضوع کردهضمن مطالب خویش اشاره 
نه از جهت پرداختن به داستان گوساله سامری بلکه از  با نوشتار حاضر، عمدتاً

 جهت بررسی جایگاه گاو در باورهای باستانی اقوام عرب است. 

                                                           

1. Tsai-Yun Lin    2. Youn Ho Chung 
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 ،«بیکهن عر اتیبه گاو در ادب یانگرش اسطوره»ة مقالدر  ،(1995) نیزرّیقربان
را پیرامون  یمتون کهن جاهلدر  های رایجالمثلضربو  یشواهد شعری از برخ

 است. گاو گردآوری نموده

در شعر  یوحش گاو ریتصو یریاساط لیتحل»در مقالة  ،(1955) عقدا یافخم

 رسومها و از عادت یپژواک ،یاعراب جاهل انیپرستش گاو را در م ،«یجاهل

ه هم مرتبط است. او در انتها ب شانیا دینی با شعائرکه داند یاعراب م یالهیقب

اولاً در پرتو شتر اهمیت گرفته که گاونر،  جهیاشعار نت نیاز ا ییواسطه رمزگشا

اش، . افخمی در مقالهاست بوده هم قدرت و سمبل حکمتاست و ثانیاً یافته 

ابع هایش را تنها بر پایه مناصلاً به سراغ داستان گوساله سامری نرفته و تحلیل

است. همچنین منظور او از تحلیل اساطیری، ناظر  ادبیاتی کهن به انجام رسانیده

اش به رویکرد خاصی نیست و تنها توضیحاتی مختصر ذیل هریک از شواهد ادبی

 است. ارائه نموده

اسطوره  ـ ییترایم یقربان نیبازتاب نماد»(، در مقالة 1993)و همکاران  یدوان

و همکاران  یکازرون ینیحسو  ،«ینظام کریپهفت در ـ نیکشتن گاو نخست

 شاهنامهگاو در  یریو اساط یلیتمث یمایس یگوشورون )بررس»(، در مقالة 1992)

به بررسی و تحلیل جایگاه گاو در متون مختلف ادبی جهان از جمله « (یفردوس

به  و یا جایگاه اساطیری او را و اشعار نظامی و سایرین پرداخته فردوسی شاهنامه

 . اندبحث گذاشته

ینه و پرمایه خویش، از لحاظ بنابراین نوشتار حاضر علیرغم پیشینه دیر

تواند زوایای جدیدی آید و میبه شمار می ها و اهداف پژوهش نو و تازهپرسش

 را روشن و شفاف سازد. واقعهاز این 
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 شناسی تحلیلی کارل یونگروان

 گوستاو کارل توسط که است سیشناروان در اصطلاحی تحلیلی شناسیروان

 فروید کاویروان از خود گریدرمان روش و نظریات ساختن متمایز برای یونگ

های در تحلیل یونگدر حقیقت  .شد برده کار به 1آدلر فردی شناسیروان و

ارائه اساطیر بازتابیده در متون ادبی  مبنایی نظری برای مطالعة ،کاوانه خودروان

 ،هاو داستانکرد با تحلیل اساطیر سعی می ترپیشکه فروید  لی. در حااستنموده 

تکامل روان مؤلفانش را در تعامل با فرهنگ محیطی تحلیل کند که در آن رشد 

؛ یونگ کوشید فراتر رفته و از تحلیل متون ادبی به شناخت تحولات ندیافته بود

 بررسی بهبا دقت ل به همین دلی (150: 5001 5امیگ .)ر.ک. تاریخ بشریت راه جوید

اسی فردی را موکول شنو هرگونه تحلیل روان پرداختهای انسان باستان سمبول

معرفی کرد. علت اهمیت این امر از نظر او های اساطیری او به شناخت صورت

در  این است که کلیت روان انسان، جدا از سطح بالای خودآگاهش، هنوز

اریخی است. به همین دلیل شناخت ت یانسان ،های روح خویشترین لایهعمیق

 (50 :1952یونگ  )ر.ک.. های اساطیر استویژگی این لایه از روح در گرو آشنایی با

م عرضه شد؛ ذهن 1990که در دهه  ونگی یکاوروان هینظر طبقطور کلی ه ب

و ناخودآگاه  9یانسان سه بخش دارد: بخش خودآگاه ذهن، ناخودآگاه فرد

  3.یجمع

است که رفتار خود را  ییهاها و آموختهاستدلال، هایآگاهشامل  اول بخش

 یاز ذهن است که اطلاعات فرد یقسمت . بخش دوممیدانیها ماعتقاد به آن جهینت

بخش  .هرچند امروزه از خاطرمان رفته باشد است، انباشته شده در آن ما ةگذشت

                                                           

1. Alfred Adler   2. Rainer Emig 

3. Personal Unconscious  4. The Collective Unconscious 
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ه با آن متولد ک یدانش یعنی ؛انسان است ةما به مثاب اتیتجرب ةریمحل ذخ سوم

  (101: 1925 ونگی). میندار یحال، اغلب به آن خودآگاه نیو در ع میشویم

دستگاه پیچیده  انسان هنگام تولد مجهز به یک مطابق نظر یونگ بنابراین

که کم و بیش در همه جا و در بین همه  یمحتویات و رفتارهای است.روانی 

 همین اساس انسان بر (10 :م1963)یونگ . ندستهها مثل هم بوده و مشترک انسان

که  های متعددی بخشی از یک روح بزرگ و یگانه است، از جنبهاز نظر یونگ

 یونگ این فضای تودة (193: 1952یونگ  )ر.ک. .دارای ماهیتی فوق انسانی است

و  (159: 1952 ؛ همو19: 1965)یونگ  روانی موروثی را ناخودآگاه جمعی نامید

 (10: 1996 یونگ). و نام نهادالگمحتویاتش را کهن

بسیار قدیمی  که س جمعی استهای مقدّهمان سمبولالگو از نظر یونگ کهن

اجداد بوده و  گوها حاصل عملکردهای روانی زنجیرةالهناین ک (جاهمان) .هستند

در مجموع یک تصویر طبیعی آمیخته و ادغام شده از تجربیاتی مداوم در طول 

آیند که خزن تمامی آن چیزهایی به شمار میم ،راینهزاران سال هستند. بناب

 شاهده آن بوده ترین مراحل آغازین موجودیتشاریکت از دورترین و تبشریّ

به  دیهمان دارند که فرو هیشب یالگوها، عملکردکهن نیمعتقد است ا ویاست. 

 (199: 1977 نی)گر. دادیغرائز نسبت م

اند و به چه نحو از آمده دیا چطور پدالگوهکهن نیکه ا دیگویهرگز نم ونگی
منتقل  ؛دانست یکیتوان مشابه وراثت ژنتیکه م یدر قالب یگریانسان به د کی
 یالگوهاکهن نیکند که ایم دیبه هرحال او تأک (150: 5001 گی)ام. شوندیم

و اگر با هم جمع  تندها هسه انسانمشابه در هم یساختار روان جهیمشترک نت
 ونگیاز نظر  (100: 1925 گونی). دهندیشر را شکل مب یباستان راثیشوند؛ م

بر  یمبن یعلم لیدل چیه یالگوها تا بدان حد است که اگر حتکهن نیا تیاهم
شدند به ما یموفق م ایهوشمند دن یهاها وجود نداشت و همه انسانوجود آن

ها را نگ آندریب یستیبایوجود ندارد، باز هم ما م یزیچ نیثابت کنند که چن
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و  میرا حفظ کن مانیهاارزش نیترن و مهمیتربزرگ میتا بتوان میکردیابداع م
اساس انسان، چه  نیمان مدفون شوند. برهمها در ناخودآگاهکه آن میاجازه نده

 یاز وجودشان آگاه دیها ناتوان باشد، باالگوها را بفهمد و چه از فهم آنکهن
 یهاشهیاست و به ر عتیاز طب یهنوز جزئ ایدن نیر اچراکه انسان د ؛باشد داشته

 ریتصاو نیکه انسان را از ا یجمع ینیبد متصل است. آن نوع از نظام جهانخو
 ایزندان  کی یادیبلکه تا حد ز ستندینه تنها فرهنگ ن ؛کنندیجدا م یزندگ هیاول

 (59و  31: 1965همو  .؛ ر.ک119-113 :1996 ونگی .)ر.ک. اصطبل هستند
 مصادیق متعددی را برشمرده الگوهابیشتر این کهن برای تبیین یونگ همچنین

الگوهایی است که ترین کهنیکی از مهم پدر یالگوکهن است. در این میان،
است. از آنجا که نرینگی گوساله سامری،  را تشریح نموده برشمرده و آنیونگ 

 رای تحلیل آن کاربرد فراوان دارد،ب الگو دارد و اساساً ارتباط مستقیمی با این کهن
و در ادامه، ذیل بحث از پردازیم میالگو این کهن ما در این قسمت به معرفی

 بررسی خواهیم کرد.در داستان را کارکرد آن  ،قرآن کریمآیات 
 

 الگوی پدرکهن

الگوی مادر وجود ان است که در مقابل کهنبخشی از روان انس الگوی پدرکهن
الگوی پدر، سلطه و کهن مادر، محل آرامش و برکت است،الگوی هندارد. اگر ک

و  هاقضاوت که نوعی ازآن هم  ار و در نتیجه قانون و حکومت است؛اقتد
: 1973فریدا ر.ک. ). دارندمی مقرر را چرا و چونبی و معقول مقتدرانه، هایحکم

یستی روح و زروابط انسانی، قانونی و حکومت، تفاهم و هم الگواین کهن (61
همچون باد که دنیا را زیر پا  ای استکند. پدیدهتحرک ذاتی را معین می

کننده است و از طریق موجودات متافیزیکی، گذارد. کسی است که تولیدمی
 جا()همانکند. م را هدایت میتصورات و اوها
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 جایگاه پدر به در طی ادوار گذشته، با رشد جامعه و نیز رشد خودآگاه آدمیان،

خدایان، جنسیت نرینه یافتند و از آنجا نمادهای نرینگی  شد. جامعه مردان داده

ی اگر مادر، گاو ی فرافکنی شدند. براساس نظر یونگایشان نیز بر اجرام طبیع

دیگران گفت و شنود از این محدوده بیرون است. او با  شیرده است در گله، پدر

دهد و توفان، خشم خود را نشان می مانندرود. هکند، به جنگ میدارد، شکار می

ریزد. او نامرئی اوضاع را به کلی به هم میدر خیالات و اوهام، به مانند گردبادی 

ست به شدت ها، او گاو نری او سلاح و تمام علت دگرگونیجنگ است 

قید. تصویری است از تمام نیروهای اولیه آزار رسان یا خشمگین یا با ظاهری بی

 (35-39 :1952 )یونگ. مددکار

و  دهدمی روحی استواری به آدمی )پدر( نمونهکهن توجه و اعتماد به این

این  سودمند هایجنبه سایر کند.استقامت و مبارزه را در وجود او تداعی می

 و اقتدار، صلابت، جنگاوری الگو عبارتند از: خردورزی و افزایش منطق،کهن

 (599: 1965 یونگ .ک.ر). شجاعت

در  الگوهاالگو به همراه سایر کهننشناسی تحلیلی یونگ، این کهوانمطابق ر

هایی که خواهان رها النوعنگ ما بالقوه و به صورت ربدرون ما و در باطن فره

برهمین اساس بر اجسام و اجرام  (93: 1996بولن  )ر.ک.. وجود دارند ند،شدن هست

یابند. گاونر و ی میجلّو بروز و ت شوندمختلف طبیعی و کیهانی فرافکنی می

الگو به ی از این کهنی است و تمثیلنمودی از این تجلّ کیهانی آن نیزخاستگاه 

کند و از هنگی مردمان باستان را آشکار میفر بدین ترتیب پیشینةآید. شمار می

توان دریافت که چه الگو میدهد. با شناخت این کهنروان جمعی ایشان خبر می

است. این امر ما را به آنچه  ی مردمان آن زمان مهم بودهچیزی در عمق وجود

 (66: همان )ر.ک.دهد. رمعناست، پیوند میبرای ایشان پ
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 قرآنفهم  یبرا یروش ةبه مثاب نقد یونگی

 ماندهاثر برجای معتبرترین متنی ادبی و نیز به مثابة کریم قرآن رسد کهبه نظر می

نتایج  وباشد  داشته را روش تحلیلی یونگ با بررسی قابلیت( ص)پیامبر زمان از

 کلام در نهفته حقایق و معارف از بسیاری روی بر را جدیدی دریچة تواندآن می

آن حیث قابل  از کریم قرآن روش در این در حقیقت کاربست. بگشاید الهی

با  (3 /ابراهیم). کندمی معرفی قوم لسان به را خود سمقدّ  متن این که اهمیت است

 راهکاری ،را اشاولیه مخاطبان فرهنگی عقاید و باورها از ایپاره نظرگرفتندر 

 و بابائی .ک.ر). است دانسته ایشان با ارتباط برقراری و تخاطب ایجاد جهت

 (69: 1952 همکاران
ارائه  یالگو و ناخودآگاه جمعاز کهن ونگیکه  یفیبا توجه به تعر نیهمچن

 زین میقرآن کر یقیتطب یشناساو در اسطوره کردیبست روتوان به کاریم ،کندیم

مله باورهای جفرهنگی مردمان عصر نزول از  یهاانگاره لیتحل یپرداخت و برا

ها بهره از آن ،اندافتهیراه  میقرآن کرکه در برخی حیوانات همانند گاو  مرتبط با

 یرک تماممشت راثیم ،یاز آثار ادب یاریهمانند بس کریم قرآن رایز ؛برد

آن را  ینخست ساختار ادب آن امیفهم پ یبرا ستیبایرو م نیهاست. از اانسان

بر  را آن یهنر یهایژگیو یشناختروان راتیتأثسپس کرد و  یو بررس لیتحل

شماری فواید بی این امر (95 -105: 1997)محققیان . بیان کرداش هیمخاطبان اول

های ابه و تمایز حاصل از تطبیق گزارهوه تشتوان با بررسی وجسو میاز یک ؛دارد

 به روان جمعی مردمان النهریندن اقوام سامی و بینقرآنی با اساطیر رایج در تم

و  قرآن کریمتری از بستر فرهنگی نزول عصر نزول راه یافت و شناخت کامل

د. از دیگر سو، بازشناسی این فرهنگ جوامع مجاور آن در خاورمیانه بدست آور

اهمیت  رای کشف میراث بشری این متنب قرآن کریمالگوها در متنی چون کهن

ای موارد به دلیل رعایت سطح درک و افق زیرا خداوند در پاره ؛بسیاری دارد
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فکری مردمان عصر نزول و تناسب کلام با معلومات و تجربیات ایشان، از 

واسطه ه و باست  خود ایشان استفاده ابزاری کرده ت مرسوم در میانعقلانیّ

الگوها نیز جزئی از که کهن ها،و عقاید فرهنگی رایج در میان آن ای از باورهاپاره

طباطبائی  ر.ک.). کندهای خود را معرفی میمفاهیم و آموزه گردند،ها تلقی میآن

 (115 ق:1359معرفت  ؛153-152ق: 1317
ن آنکه ما در این روش، بدوشود که با توجه به توضیحات فوق مشخص می

وح تمرکز اصلی خود را به تحلیل سط را منکر شویم، قرآن کریممعانی ظاهری 

شمول تأکید بر وجوه جهان کنیم و سپس بانمادین این متن ادبی معطوف می

ها ه آن در ادبیات دیگر ملل و فرهنگهای مشابجوی نمونهونمادها به جست

روان جمعی مردمان را  کدام بخش از قرآن کریمزیم تا دریابیم که پردامی

چه معناهای دیگری را در دل  متعارفشدنظر قرار داده و فراتر از سطح دلالت ورم

 خود نهفته دارد. 

 

 الگویی گاونرکهن جایگاه

لازم است  های اساطیری مختلف بپردازیم،نظامنر در گاو قبل از آنکه به جایگاه

و نحوه تعامل  توضیح دهیم لگوهای یونگی کمیاگاونر با کهن ابطةتا پیرامون ر

های اساطیری بررسی کنیم. این امر در فهم جایگاه گاو در نظام ها را با یکدیگرآن

 ملل مختلف تأثیر بسزایی دارد. 

 

 ماه پیوند گاونر با پدر

ای از ادوار باستانی، با کشف اهمیت زمین در دانیم در دورهگونه که میهمان

و به ورزی، زمین جایگاه بسیار والایی یافت تغذیه انسان و سپس پیدایش کشا
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مورد پرستش و تقدیس واقع گردید. بعدها با  عنوان مام بزرگ یا مادرکبیر

نیز های طبیعی و اجرام کیهانی و فرهنگ، کم کم ارزش سایر پدیده پیدایش تمدن

جایگاهی را در نظام خدایان به خود اختصاص  کشف شد و هر یک از این اجرام

در این بین، ماه پدر نیز به عنوان شوی مام  (51-55: 1979 1باخوفن .ر.ک). دادند

یات به خود گرفت و ای در تدوام هستی و ح)زمین(، نقش و اهمیت ویژه بزرگ

های فرهنگی اقوام مختلف جهان، های اساطیری و نمادپردازیدر عمده روایت

  هور گردید.گاونر، به عنوان نماد آن مش

د ماه با زمین، به دلیل خویشکاری و کارکردش در باروری پیونکلی طور ه ب

 یصحرانوردان سام از ریغ به؛ است آمده در فرهنگ نمادهاچنانچه . زمین است

 (152-155: 9ج ،1975گربران  و هیشوال ر.ک.). است مؤنث یعتیطب یدارا ماه عمدتاً

ن یی و زبستی ایدر میان اقوام صحرانشین سامی، به دلیل شرایط جغرافیا ،بنابراین

 تیهمانند هدا ییو علاوه بر کارکردهاشد مذکر تلقی می ، جنسیت ماهمنطقه

 اشینگیارتباطش با آب و باران و نقش نر لیهوا، به دل یها و عامل خنککاروان

حتی نسبت به  را کسب کند. یتیبا اهم گاهیتوانست جا ن،یزم یدر بارور

س و عبودیت نائل آمد. در تقدّ خورشید نیز پیشی گرفت و زودتر به مقام

شد که همچون مردی تصور می باستان، ماهحقیقت در بینش اساطیری اعصار 

حیات را بر روی کند و از این طریق سرسبزی و تداوم زمین مادر را باردار می

  (162 -170: 1995 انیر.ک. محقق؛ 507: 1925هومل  و )نیلسنسازد. زمین تضمین می

ت آمده از دسه ب هاین سفالتریراساس قدیمیبا ماه نیز، باما پیوند گاونر 

ها این دو با و مطابق آن است ین رایج بودهالنهربین روزگار باستان، در منطقة

 (567: 1959؛ وارنر 165: 1975الیاده  )ر.ک.. اندداشته ای ناگسستییکدیگر رابطه

                                                           

1. Bachofen 
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یکدیگر، گاونر با  اصلی تشابه ماه و ه طور کلی عامل اساسی پیوند یا وجةب

از جمله  (169: 1500 1)هویلند. شان بازگشت داردبه شکل و نوع هستی عمدتاً

 نویسد: که چیزی جز تصویر ماه نو نیست. الیاده در این رابطه می گاو هایشاخ

زیرا یادآور هلال ماه است و مسلم است که  ؛شاخ گاوان، رمز ماه شده یقیناً»

یعنی کامل و پرشدن ماه به  ؛ار دو هلال باشندهای مضاعف باید نمودگشاخ

 (165: 1975)« .تمامی

از دیگرسو، یکی دیگر از وجوه تشابه گاونر با ماه، کارکردش در بارورسازی 

وجبات م آب و باران گونه که ماه به دلیل ارتباطش بازمین همانند ماه است. همان

رمز  و مردانگی آلت انعنو نر نیز، بهگاو سازد؛بارورسازی زمین را مهیا می

در حقیقت،  (192-500: 1، ج1993 )عجینهدارد.  رابطه زمین کشاورزی با بارورسازی

ی مقدمات باروری زدن زمین، گویشخم با زور و قدرتمندی خویش در گاونر

 نقشی یا فرستدمی فرو که بارانی واسطهه ب ماهِ پدر، و سپس کندزمین را مهیا می

-500همان:  .ک.ر). سازدزمین مادر را باردار می دارد، آب خروش و جوش در که

 )الیادهشود. می ناشی مادرزمین مهین با وصلت از دو قداست هر ،بنابراین (199

)ر.ک. . سازدیرور میکی ابرها و دیگری زمین را شکافته و با (99- 100: 1975

 ( 651 :3، ج1975 گربران و ؛ شوالیه97-95همان: 
در  هرچیز از بیش آنچه شود کهات فوق مشخص میبا توجه به توضیح

 عنوان گاوپیکر )همانند ماه به س گاونر نقش دارد و موجبات پرستش خدایانتقدّ

 بلکه ،نیست هاآن آسمانی خصلت ازد،سیفراهم م بزرگ( را الهه شوی

 مهین با وصلت از شانقداست یعنی ؛است زمین باردارکردن در امکاناتشان

 کنش که اعتبار این به شان،آسمانی ساختار و از آنجا گردیده ناشی مادرزمین

 خدایان همانند دیگر خدایان، این. است ارزشمند دارد، زایندگی و زایاننده

                                                           

1. Hoyland 
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 نظام در ولد و زاد منشأ و باردارکننده بلکه نیستند کیهان رینندةآف آغازین، آسمانی

 اساس برهمین. هاستآن اساسی ویژة کار مینوی وصلت. ندهست حیاتی و زیستی

 برزیگری و زمین به مربوط هایآیین خاصه و باروری هایآیین همه در را هاآن

 واقع در چون ؛باشند داشته اصلی و عمده نقشی هیچگاه آنکهبی کنیممی مشاهده

 (100-101: 1975 الیاده .ک.ر). است زمین مادر بزرگ عهده بر نقش آن

 

 نماد قدرت :رالگوی پدکهن ، به مثابةگاونر

هلال ماه  لینر و ماه در ظاهر، شباهت شاخ گاو به شکل و شماگاو یوجه ارتباط

 میان در زورمندی نیز و قدرت سمبل دو گاونر و ماه پدر، هر معنا، در امااست، 

 که است اساس برهمین (169: 5001هویلند  )ر.ک.. آمدندمیبه شمار  باستان مردمان

 که. است شده تصویر او گرده بر یا گاو شاخ بر جهان خلق، و آفرینش اساطیر در

با زور و قدرتمندی  گاونر ساختند،می مهیا را زمین باروری موجبات دو، هر

ماهِ پدر  و کردویی مقدمات باروری او را مهیا میگ زدن زمین،شخم خویش در

د؛ دار آب خروش و جوش در که نقشی یا فرستدمی فرو که بارانی واسطهه ب نیز،

 (199-500: 1، ج1993 عجینه .ک.ر). سازدزمین مادر را باردار می

 در استفاده مورد گاونرِ  یعنی این از لحاظ نمادشناسی، ورزه گاو؛بنابر

های پارینه شرقی این در تمامی فرهنگ درت بود و تقریباًکشاورزی، نماد و رمز ق

 فرانسوی محقق و اعرش 1،اوتران است. به عنوان نمونه، ژوزف امر قابل مشاهده

 معنای به گاو شاخ شکستن اکدی، زبان در که کندمی نشان ( خاطر1577-1519)

یا در متون کنعانی،  (679: 3، ج1975گربران  وشوالیه ). است قدرت شکستن درهم

 به کتابش در الیاده (99: 1975 )الیاده. آیدو به شمار میشاخ گاونر، نماد قدرت ا

                                                           

1. Joseph ottran 
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اقوام مختلف جهان همانند کنعانیان،  میان در دپردازیطور مفصل به این نما

 (97-100: 1975الیاده ). است ها را ارائه نمودهته و شواهد آنپرداخ مصریان و غیره

آمد و نماد قدرت به شمار می یز، گاونراما در میان اعراب عصر اسلام ن

اونر رخی اساطیر این دوره از حمل زمین توسط گبرهمین اساس بود که در ب

  (500: 1، ج1993)عجینه است.  سخن رفته
 

 کنعان و مصر( )منطقة گاونر در نمادهای سامیان غربی

اسرائیل که سالیان زیادی گاه بنیگاونر در سرزمین مصر به عنوان اولین سکونت

 بسیار زیرا پیوندی ؛اهمیت بسزایی داشت (15: 30 ،)خروج نیز در آن ساکن بودند

ماه، ورزه  یخدا کلیطور ه داشت. ب مصر وجود نر در گاوان و ایزدان میان قوی

. دشمی عرضه گاوی صورت به قمری خدای اوزیریس، ...سیریبود و اوز یگاو

گاونر را  ای از پادشاهان مصری نیزپاره (909-903: 1990 ؛ وکیلی101: 1975)الیاده 

سال ه اندکی قبل از ک 1،منس -به عنوان نمونه، پادشاهی به نام نارمر .پرستیدندمی

کرد و به یک قلمروشاهی بدل  مصر علیا و سفلی را متحد یش از میلادپ 9000

گاوپرستی را در سراسر آن  پرستید و همو بود که)گاوی نر( را می 5آپیس نمود،

نر ا یک گاود رخو گسترش داد. به سبب زیرکی یا سادگی، عملاً منطقه

مراسم سالانة ممفیس، حضور فرعون  در (206-207: 1959)وارنر پنداشت. می

 رفت.همراه با یک گاونر مقدسّ زنده به معنای تجدید نیروی حیات به شمار می

  (جا)همان

                                                           

1. Narmer-Menes    2. Apis 
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اما بعد از مصر، واکاوی باورهای فرهنگی سرزمین کنعان به عنوان دومین 

و فینیقیه  اسرائیل حائز اهمیت است. در جمع خدایان کنعانگاه بنیسکونت

شد. او ورزه گاو مهربان نامیده می داشت،که برترین پایگاه را  1دای ایلباستان، خ

در کنار  هش نه در آسمان بلکه بر روی زمیننماد قدرت و باروری بود و جایگا

بنوت به بنیگاهی از او با نام  شد.یم ینشسته، تلق یتخت یو بر رو یدو نهرجار

دیگر  از (117: 1990گری  )ر.ک. است. یاد شده بخشتوانمعنای خالق مخلوقات یا 

  (137: 1990 ؛ حوت199-500: 1، ج1993عجینه ). بود ثور ایل ایل؛ بالقا

 )الیاده جایگزین ایل گردید 5)به معنای پیشوا و سرور( یا هداد بعدها، بعل

است که در کیش حیوانی نرگاو را ادامه داد. به همین دلیل و همچنان  (99: 1975

 اونر زیور یافتههای گها، کلام او با شاخها و تندیسنگارهاکثر تصاویر نقش 

بعد از توصیف  ده،رمزشان کشف ش متونی که اخیراً (119-150: 1990)گری است. 

)یعنی هداد( با ؛ ه بعل نیرومنددهند که چگونبعل به گاووحشی خبر می

یز، شکار ن ةضربه زد؛ بسان ورزه گاوان وحشی. در اسطور 9هایش به موتشاخ

برای  همچنین (99: 1975)الیاده است.  گاوی تشبیه شدهمرگ بعل به مرگ ورزه

 (100)همان: . اندکردهبعل، ورزه گاو قربانی می

است که جنگ ورزا را به  ینیسرزم نینخست 3،کرت ةناحی کنعان منطقةدر 

ورزا در وهلة نخست با  زدیا یوقت نیسرزم نیرواج داد. در ا ینییشکل آ

 زین یرانگریبا مفهوم زور، غرش بلند و و افت؛ی وندیپ یزیو حاصلخ دیخورش

 (206-207 :1959)وارنر مرتبط است. 

                                                           
 

1. El    2. Hadad 

3. Mot    4. Creta  
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 النهرینبین گاونر در نمادهای

ورزا )گاو نری که زمین را ایزد  1،ر سراسر قلمرو سومر باستان و مردمان اکدد

 اصلخیزیح به عنوان خدای توفان و خدای برتر 5،زند( به نام انلیلشخم می

تزاران سرسبز واسطه قدرت او بود که آب به پیدایی آمد و کش شد. بهپرستیده می

انسان نیز به وجود آمد و از او حیات گرفت.  ها رستند،شدند و همه روییدنی

های جذاب خویش، انلیل سال پیش از میلاد با نیایش 9000ها در حدود یسومر

ار، خداوندگار حیات و سرکرده را همچون پدر، ورزای قدرتمند و بزرگو

همچنین از قرن هشتم قبل از  (206-207 :1959)وارنر  .پرستیدنددرتمند ایزدان میق

 و بعدها در تمدن بابل و آشور ؛ یعنی سومر و اَکَّددر هنر همین منطقه لادیم

 به یتاج که بر سر بلند و انبوه شیبا ر است یرمردیپ 9،«نیس»یعنی  ؛ماه یخدا

 دهد،یها با نور خود بدکاران را نشان مشب و دارد ماه هلال ای گاوشاخ  شکل

زمان  3مردوک دستور به بعدها که اوست هم. مورد تقدیس و پرستش بسیار بود

در برخی منابع،  (95-99: 1967ی؛ صمد971: 1، ج1957اکرمن )ر.ک.. ردیگیرا اندازه م

وصیف او به این شرح بود: است و ت یاد شده قدرتمند گوسالةبا نام  سیناز 

ترین پسر انلیل: ورزه گاو جوان و برجسته»یا « وان و نیرومند آسمانج ورزه گاو»

؛ 101: 1975)الیاده  «و صفاتی از همین نوع و همین معنا.« های بسیارمند با شاخنیرو

 ( 909-903: 1990وکیلی 

خوردند؛ د میخدایی که به او سوگن نیز در آسیای صغیر و آشور باستان

راه  دهندةادامهکه  2در میان آشوریان، خدای بل (95: 1975)الیاده گاوسیما بود. 

 گونهاز منظر الیاده، این .است گاو الهی توصیف شده ورزه انلیل و آنو است؛

                                                           

1. Akkadian   2. Enlil 
 

3. Sin    4. Marduk 

5. Bel 
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وشی(، در همه انواع )آسمان گونگیرمزهای زایاندن و آسمان ها درهمبستگی

 (100: 1975الیاده  .ک.)راست.  طوفان قابل توجهخدایان 

 

 گاونر در نمادهای اعراب

انی داشتند خاستگاه کیهانی و آسم خدایان کنعان عمدتاً از آنجا که برخلاف منطقة

اساس سمبل ماه بود و برهمین  و نماد ور(،)ث گاونر اعراب انیدر م نه طبیعی؛ لذا

 حیانی،ل متون در گاونر تصویر و رفت. نقشس به شمار میاز حیوانات مقدّ

 ها وسنگ روی بر گاو نقش. است شده نیز یافت عرب اقوام سایر و ثمودی

 و )نیلسن ؛دارد اعتقاد همین از نشان )سامیان جنوبی( جنوب اعراب میان در معادن

بود.  ماه نماد س،مقدّ حیوان عنوان به یعنی ثور یا گاونر (507-505: 1925هومل 

 سبأ، مردم که نام خدای ماه در میان «المقه» ایزد (23و173و 176: 6ق، ج1319)علی 

 پیوند( ثور) نرگاو رمز با بود؛ ثمود همانند عرب اقوام از دیگر برخی و مأرب

، 1993عجینه ) .بودملقب  ثور ایلبه  ها،عبرانی و هاکنعانی معبود همانند و داشت

 (137: 1990 ؛ حوت199-500: 1ج

 بر هانوشتهسنگ و هانگاره از چهچنان سایر اعراب جنوبی نیز، و هاحمیری

پرستش اند که ایشان برخی منابع نوشته (96-97)همان: . پرستیدندمی را ماه آید؛می

. بودند ها گرفته)گاونر( را از عبرانی از جمله ثور ماه و نمادهای مرتبط با آن
 (جا)همان

 از مترقی بسیار دیانت یک اسلام، از قبل دوران در جنوبی عربستان در

 نفوذ و زدمی دور پرستیماه حول در که آمد وجوده ب صابئین نام به پرستیستاره

 خدای ایشان، ماه نزد بود. از آنجا که در آشکار آن در زردتشتی و بابلی مبادی

 را او و تراشیده گوساله و عجل شکل به بتی برایش از این رو بود؛ برتر

آثار  اسلام همچنان ران نزدیک به ظهورر دود (516: 5ج تا،آلوسی، بی) .پرستیدندمی
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اند که تا قبل از ه عنوان نمونه برخی منابع نوشتهو شواهد این امر وجود داشت. ب

: 5ج تا،یب ،یآلوس) .بودند داده قرار عجل و گوساله را ماه نماد پرستاناسلام، ماه

 این برای را وسالهگ سیمای تیدند،پرسمی را ماه که کنانه نیزبنی قبیله مردم (179

را  ایل ثورر حقیقت ایشان نیز د (136 م:1992 دغیم). بودند کرده رمرگزاری ستاره

 (500: 1ج ،1993عجینه ). پرستیدندمی

به چشم  اریاعراب، نام ثور بس یهاافراد، قبائل و مکان یهانام انیدر م

منظور )ابن. ، بزرگ و مهتر قوم استثور در لغت عرب یاز معان یکیخورد. یم

 (997: 1963ثعلب  ر.ک.) است. و در اشعار بسیاری بدان اشاره شده (23: 9، ج1313

مؤثر  زایی و رهایی زمین از خشکسالیاندر بار گاونر راب جاهلیدر میان اع

باران  از آتش اعراب نزد در هاآتش انواع بیان در جاحظ ،بود. به عنوان نمونه

 جاهلیت دورة در که کندمی بیان آن توضیح در و ردبمی نام )نارالاستمطار( طلبی

 جمع اعراب گشت،میپدیدار  خشکسالی و باریدنمی باران زیادی مدت هرگاه

 عشَرَ و سلَع گیاه دو آنگاه. کردندمی همراه خود با را شانگاوهایـ  نر و شدندمی

 را رگاوهااین ن سپس افروختند؛برمی آتش و بستندمی گاو پاهای و پشت دم به را

به دعا و نیایش بردند و العبور میصعب هایکوه و ناهموار هایراه به

آیین جاهلی عجینه نیز در کتابش به این  (366 :3، ج1969جاحظ )پرداختند. می

 (592: 1، ج1993)است.  اشاره کرده

نر با تقدیس تقدیس گاو شود که اولاًبا توجه به توضیحات فوق مشخص می

نر نیز اهمیت و س است؛ گاومده مناطقی که ماه مقدّست و در عماه مرتبط ا

را رمز و نهاد آن  نرو گاو دندیپرستیاعراب ماه را م ،جایگاه والایی دارد. بنابراین

قابل  نیالنهرنیدر سرتاسر منطقة ب سیتقد نیا یو گستردگ وعیش اًیثاندانستند. یم

چندان دور از  میقرآن کرزول آن تا عصر ن وعیش لیدل نیاست و به هممشاهده 

 .ستیانتظار ن
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 های عصر اسلامینر در نمادپردازیگاو

 یگاه هی( به مثابه تکیورزا )گاونر مورد استفاده در کشاورز یدر سنت اسلام

: هاینمادپرداز گونهنی. مطابق ادیآیشت به شمار مپکائنات، همانند لاک یبرا

 زمین گاو کند؛می حمل را گاوی هصخر کند،می حمل را ایصخره که پشتلاک

 نمادهای بین دیگری واسط نمادهای نیز گاهی البته. غیره و کندمی حمل را

 همین فیل جمله از دیگر حیوانات دیگر هایدر تمدن. گیرندمی جای مذکور

ن در برخی متون نیز، نام ای (650: 3، ج1975 گربران و )شوالیه. کنندمی ایفا را وظیفه

 (592: 1، ج1993)عجینه ذکر شده است.  «اکیوث» گاو

قابل مشاهده  هایی برای گاونرتکریمای تفاسیر اسلامی نیز، چنین در پاره اما

همانند تقدیس  پرستش البته این باورها هرچند به درجة (جا)همان. ستا

اسلامی طور کلی با واکاوی تفاسیر و منابع متقدم ه اما ب ،رسداسرائیل نمیبنی

 فیِ ما لهَُ» دوران رسید. از جمله ذیل آیة به تکریم جایگاه گاونر در این توانمی

در برخی تفاسیر  (6 )طه/ «الثَّرى تَحتَْ ما وَ  بَینْهَمُا ما وَ  الأَْرْضِ فیِ ما وَ السَّماواتِ

  است: آمده گونهاین عباساز قول ابن
 دو. است عبهک آن مرکز که است ایبلکه صفحه نیست؛ شبیه کره به زمین»

 این. اندگرفته خود دوش بر را آن و صفحه ایستاده این غربِ و شرق در فرشته

 و دارد )سُرو( شاخ هزار 30 اند کهنهاده گاوی گُرده بر را خود پای دو فرشته،

 سبز یاقوت از ایصخره گاو بر این. شودمی باز دریا در اشبینی سوراخِ  دو

 این و است شناور دریایی که در شده نهاده ایماهی پشت بر خود که ایستاده

 أبوسعد) «.استگشته حق استوار قدرت با که داد قرار بادی دل در خود دریا

 (125: 1ق، ج1353

ق، 1312حویزی عروسی  ر.ک.. )استاین مضمون در بسیاری منابع ذکر شده مشابه

 (92: 7تا، ج؛ آلوسی، بی975: 9ج
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 و اسباب میان در خداوند که شده ذکر اسلامی ای دیگر از منابع متقدمدر پاره

 بهشت از نیز را نرگاوی فرستاد؛ زمین روی بر زبست جهت آدم برای که وسایلی

 ر.ک.). باشد کرده کمک او معاش مینتأ و زمین شخم به آن پرتو در تا کرد نازل

ی رخحتی در ب (969: 55ق، ج1359الله العمریفضلابن .؛ ر.ک560: 1ق، ج1353دمیری 

م ورود به بهشت گاوی ذبح که برای بهشتیان هنگا است ذکر شده روایات نیز

 (595-599: 9ق، ج1309مجلسی ). شودمی

شود که دیرینه تقدیس گاو و جایگاه با توجه به توضیحات فوق مشخص می

های قبل همچنان وجود ترین ایام تا سدهقدیمیآدمیان از  شةوالای او در اندی

وان توتمی به دلیل مزایای فراوانش برای زندگی و حیات بشر یداشته و این ح

 است. کردههای مردمان ایفا میها و آیینجایگاه والایی را در باور

 

 الگویی نرینگی گوساله در داستان مذکورتحلیل کهن

 ،توان انجام دادهای مختلف میسامری را به گونه تقدیس گوسالة داستان تحلیل

به این داستان با توجه  شناسانهتحلیل روان وردنظر است،م کلیطور ه ه باما آنچ

این گاو است که مرتبط با ضمیرناخودآگاه جمعی مردمان عصر  جنسیت نرینة

 شناسی یونگ است. الگوی پدر در روانو کهننزول 

 روان جمعی از گاونرتقدیس اسرائیل پیرامون عملکرد بنی یونگ نظریه براساس

شان، همچنان در از آباء و اجداد گذشته که در پی تبعیت دهدایشان خبر می

 از یک سو،کردند. ایشان تقدیس او روزگار سپری می محبت گوساله و عشق به

پرستى مصریان بودند شاهد گاوپرستى یا گوساله سال( 390) سالیان دراز در مصر

ر حضرت موسی)ع( از رود نیل عبوو از سوى دیگر به هنگامى که همراه با 

که در آن سوى نیل زندگى پرستى )گاوپرستى( قومى با دیدن صحنه بت کردند،
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 )بقره/ «الْعِجلَْ  قُلُوبِهِمُ فی أُشْرِبُوا وَ» :خود را آشکار ساختندقلبی تمایل  کردند؛مى

بود و هماهنگ  با محبت گاونر عجین شده دلیل باطن و روح ایشانبه همین  (99

م تمامی ی آیین یکتاپرستی الله یا یهوه( نبود. علیرغ)یعن؛ هاآن اعتقادهایبا 

خدایان باستانی بر ایشان  هنوزبودند؛  معجزاتی که از خدای موسی دیده

بودند. به همین  پایبندپرستی کهن خویش همچنان به بت روایی داشتند وحکم

 یاَمُوسى قَالُواْ»اضاى بتى همانند گوساله کردند: )ع( تقحضرت موسى از دلیل

 ،حضرت موسى)ع( ابیسرانجام در غ و (195)اعراف/  «هآلِهَاجْعَلْ لَنا إِلهاً کمَا لَهُمْ 

 خود را یمحبت قلب نیناخودآگاه مشرک و ا نیا ،یساخته سامردست دنیبا د

توان به علت انتخاب گاو توسط با توجه به این توضیحات می دادند. یرونیبروز ب

همچنین با توجه به حیات این ا دریافت. سامری پی برد و وجه تقدیس آن ر

برای مخاطبان اولیه  به اهمیت ذکر این داستان قرآن کریمزول تقدیس تا عصر ن

و سپس در  توراتبازگویی این داستان در  ،بنابراینتوان راه یافت. نیز می قرآن

سازد و را آشکار می موسی)ع(حضرت جمعی مردمان زمان ، هم روان قرآن کریم

دهد. در ادامه خبر می قرآنضمیر ناخودآگاه جمعی مردمان عصر نزول هم از 

 داریم. بیان می قرآنرا براساس آیات  سیتقد نیا حیابعاد مختلف تقب

 

 الگویی گاونرکارکرد کهن

قرآن کارکرد این داستان فرهنگی در القای پیام هدایت  استآنچه حائز اهمیت 
الگوی پدر برای کهنتمامی فوایدی که  است، به این معنا که چرا علیرغمکریم 

الگو در پرتو این داستان پرداخته و ، خداوند سبحان به تقبیح این کهنبیان کردیم

قعه است؟ بازگویی این واشدت مورد سرزنش و عذاب قرار دادهه سامری را نیز ب

 دارد؟  قرآن کریمچه ارتباطی با هدف نزول  نرینه و تلمیح به این گوسالة
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بایست به موضوع اساسی و لات فوق و شبهات مشابه میاپاسخ به سؤبرای 

نظرگرفتن یار  هدف اصلی ادیان توحیدی اشاره کرد که همان نهی از شرک و در

بارها به  (توراتو  قرآن) دو کتاب سبحان است که در هر و شریک برای خداوند

)در  امریاسرائیل به تبعیت از سبنی است. در حقیقت این امر سفارش شده

ای نرینه است( به تقدیس گوسالة امری ذکر شدهجای سه ، هارون بتورات

یعنی قالب طلائی  ؛پرداختند و آن را قدرت برتر تلقی نمودند. جسدی مصنوع

گویی گوساله را تنزیه و تقدیس نمودند و الوهیت را در خود او دنبال کردند. 

نبودند؛ لذا  )یهوه( یعنی الله ؛بغای خدای پرستش برای آماده کاملاً هنوز ایشان

از  انگیزش در ساختن مجسمه طلائیوسهبه محض دیدن سامری و پیشنهاد وس

)یهوه( غافل شدند و گذشته خویش را  و الطاف خدایش )ع(موسیحضرت 

اسرائیل را ، بارها خداوند بنیقبل از بازگویی داستان فوق تثنیهدر فراموش کردند. 

ن کار نهی و به طرق مختلف، ایشان را از ای (3: 12-50 ،یهتثن) از شرک حذر داشته

م خداوند و سپس خشم بعد از وقوع حادثه نیز، خش (3: 59-59 ،همان) کند.می

 (5: 52 همان،) .دهدحضرت موسی)ع( از قبح این عمل خبر می

 :1-92 ،)خروج. است های مشابه موارد فوق قابل مشاهدهانذاردر سفر خروج نیز، 

95)   
گویی علیرغم تمامی  است گونه انذارهای الهی قابل مشاهدهنای نیز قرآن کریمدر 

یعنی یهودیان مدینه در  ؛موسی)ع(، اعقاب ایشانحضرت تهدیدات و تنذیرات 

همچنان بر محبت قلبی نسبت به خدایان  و نیز مشرکان، قرآن کریمزمان نزول 

به دای اسلام گردیدند. خویش باقی مانده و لذا مستحق بازگویی آن توسط خ

ن خداوند سبحادهد که نشان می سورة طهبا تأمل در سیاق آیات عنوان نمونه 

از دست فرعون و رهایی از اسرائیل برای نجات بعد از بیان الطاف خویش به بنی

ها را ناسپاسی آن به واکنش و تعرض ایشان از اوامر الهی پرداخته و رود نیل
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 یدر مقابل الله نه انیاز طغ را شانیا 51 ةیدر آ (50-95)طه/ گردد. متذکر می

و شرک  .دهدیخبر م یدست سامره ب شانیسپس در ادامه از ضلالت ا کند؛یم

طور صریح و ه ت نیز بدر نهای (55-59 )طه/. گرددایشان را به الله متذکر می

إِلهکُُمُ اللَّهُ إنَِّما »دارد که الله، یکی است و هیچ شریکی هم ندارد: شفاف، بیان می

 (95 )طه/ «.ءٍ عِلمْاًکُلَّ شیَْ الَّذِی لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ

دهند خبر از آن می نیز (195-123 )اعراف/ اعراف سورةسیاق آیات تفحص در 

ست قبل از حادثه سامری، آن هم بلافاصله بعد از نجات از د اسرائیلکه بنی

در پی پرست بوده و قومی مواجه شدند که بتفرعون و عبور سالم از رود نیل با 

اجْعَلْ لَنا » ند:درخواست بتی برای پرستش نمود )ع(موسیحضرت ایشان از  آن

)ع( ایشان را نهی کرد و عمل موسی حضرت اما (195 )اعراف/ «آلهِةٌَکمَا لَهُمْ إِلهاً 

 نینهمچ (195-130 )اعراف/. پرستی قوم مذکور را باطل و زشت معرفی نمودبت

متذکر ساخت تا بلکه  که الله برایشان انجام داده بود، ایشان را به الطاف و نعماتی

اما  (130-131)اعراف/ . تنها او را بپرستند و از یافتن شریک برای او منصرف شوند

رداخته و در رغم تمامی این مواعظ، ایشان به تکذیب آیات و الطاف الله پعلی

 ،ای را ساختند و به تقدیس او مشغول شدند، نرگوساله)ع(موسیحضرت غیاب 

 ه گمراهی و شرکی که ورزیدهب )ع(موسیحضرت بازگشت با ( 137-135)اعراف/ 

  (139)اعراف/ . و از درگاه الله، طلب مغفرت و بخشش نمودند بودند؛ واقف شدند

کارکردی  قرآن کریمو  توراتکارکرد اصلی بازگویی این داستان در  ،بنابراین

س و الوهیت مستقل برای یعنی نهی از شرک و نهی از ایجاد تقدّ ؛ی استتعلیم

 اجرام طبیعی و سنگی. 

اما این کارکرد، ارتباط مستقیمی نیز با نرینگی گاو به مثابه نمادی از کهن 

ندای الگویی بود و یک فرافکنی کهن آنچه رخ داد، الگوی پدر دارد. در حقیقت

 ر.ک.). ه در پی تجربه ارتباط با الوهیت بودرفت کخویشتن ایشان به شمار می
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 الگویفرافکنی کهن به نیاز یعنی ؛درونی نیاز این پرتو در هاآن (151: 1991اسمیت 

 درست مسیر از اینکه جای به اما ،بودند شناختیروان یکپارچگی پی در پدر

 مرا این به نادرست مسیری از درآیند، خویشتن با ملاقات به پدر با یکپارچگی

 کاملاً  اسرائیل هنوزبه این نکته بازگشت دارد که بنی علت این امر نیز .شدند نائل

حضرت  غیاب لذا در نبودند؛( یهوه) الله یعنی ؛غایب خدای پرستش برای آماده

 مجسمة ساختن در انگیزشوسوسه پیشنهاد و سامری دیدن محض به( ع)موسی

 این اشتباه به و شدند غافل( یهوه) خدایش الطاف و )ع(موسیحضرت  از طلائی

 گوساله نرینه، یک ترتیب بدین. کردند فرافکنی اینرگوساله روی بر را الگوکهن

 به ایشان و نشست برتر قدرت جایگاه در پدر الگویکهن بیرونی بروز مثابه به

 .پرداختند او تنزیه و تقدیس

به عنوان  جای فرافکنی بر اللهه الگو باین کهن از دیگر سو، چون صفات

اند؛ هخاصیت فرافکنی شدجان و بیبی قدرت برتر هستی، به اشتباه به موجودی

  .است هلذا خداوند سبحان به طرد و نفی آن با شدت بسیار پرداخت

علاوه بر این گناه نابخشودنی شرک، توجه در عبارات و تعابیر موجود در 
)پدر( را نیز آشکار  والگهای فرعی این کهننی مذکور، جنبهسیاق آیات قرآ

طلائی  ی این گوسالةکه خداوند در ذیل این آیات برا سازد. صفات سلبیمی
الگوی پدر هستند که های معنایی و خصائص کهن؛ دیگر مؤلفهاست برشمرده

کنند ولی  درک نرینه ها را در قالب مجسمه این گوسالةآن بودند یهودیان توانسته
ه شدت ها را نیز مورد انتقاد قرار داده و بی آنهاخداوند این بخش از درک

ناتوانی و عدم قدرت بر رساندن این صفات سلبی عبارتند از:  است. محکوم کرده
عدم توانایی در اجابت  (59 طه/) ،«وَ لا یمَْلکُِ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نفَْعاً » نفع و دفع ضرر

لَنُحَرِّقَنَّهُ ثمَُّ » ناتوانی در دفاع از خود (59 ه/)ط ،«أَلاَّ یَرْجِعُ إِلَیهْمِْ قَوْلاً» درخواست
 )اعراف/« أَنَّهُ لا یکُلَِّمُهمُْ » م؛ حتی ناتوانی در تکلّ(97 )طه/ «لَنَنْسِفَنَّهُ فیِ الْیَمِّ نَسْفاً 

135) 
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نرینه، هویت او را بدین ترتیب خداوند با سلب تمامی این صفات از این گوساله 

کند. می خاصیت و فاقد هرگونه قدرت قابل تصور معرفییبسازد و او را طرد می

به ماهیت حقیقی این فرافکنی بدان امید که ایشان به خودآگاهی راه یابند و 

 شان رهنمون گردند.سطحی

یز در سیاق های معنایی ایجابی نای مؤلفهه دنبال صفات سلبی فوق، پارهب البته

پدر که الگوی کهن فکنی صحیح ازشوند که بر یک فراآیات مذکور مشاهده می

به برشمردن دلالت دارند. خداوند در این آیات  همان فرافکنی بر الله است،

 سه با صفات سامریاسرائیل در مقایبنیپردازد تا خصائص و صفات الله می

 این از ایمتوجه عملکرد نادرست خویش گردند و بدان خودآگاهی یابند. نیز پاره

 ندای و بازگردند درست مسیر به تا اسرائیلبنی برای است امیدی روزنة خصائص

ها عبارتند از: مؤلفهترین این عمده .سازند برآورده درستیه ب را خویش خویشتن

 )اعراف/ «هُوَ فَضَّلکَُمْ عَلىَ الْعالمَِینَ» قدرت و سلطه مطلق الله بر جهان و جهانیان

کننده و حامی حمایت (؛50 -95)طه/  «ماًءٍ عِلْوسَِعَ کُلَّ شیَْ» دانای مطلق (؛130

کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما »دهنده رزق (؛131 )اعراف/ «أنَْجیَنْاکُمْ مِنْ آلِ فِرعْوَْنَ» مطلق

 و نیز پوشاننده خطاها (55 )طه/ «وَ إِنِّی لغََفَّارٌ»؛ بخشنده گناهان (51)طه/ «رزََقْناکُمْ

 (25 بقره/) «ذَالکِ بعَدِْ مِّن عَنکُم عَفَوْنَا ثمُ »

 قرآن کریمسبحان در  شود که خداوندبا توجه به این توضیحات مشخص می
 تمامی است و داده قرار انتقاد مورد گوساله این از را یهودیان جاهلی درک

 برای الگوتقدیس و جویندگان این کهن این طرفداران که را الوهی هایویژگی
به دیگر معنا، تمامی این گرداند. می باز الله را به بودند قائل نرینه گوسالة

منحصر  وان ناخودآگاه آدمی در پی آن است،های معنایی که رخصائص و مؤلفه
برهمین اساس  در الله هستند و او جامع تمامی کمالات مورد انتظار ایشان است.

از این  (95 )طه/ « هُوَإِنَّما إِلهکُُمُ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلاَّ»فرماید: است که در انتها می
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ای دوباره با رابطه ایشانزمان به بعد لازم است که خودآگاهی و ناخودآگاهی 
 باشند.   یکدیگر داشته

اسرائیل در مواجهه با سامری، حاصل کشمکشی است که عملکرد بنی اما
و به طرق مختلف ها جریان دارد آدمیان در تمامی دوران همواره در روان فردی

 از برتر چیزی با مستمر و ژرف ارتباطی بدون ما همه سازد.را نمایان می خود
 بهترین این. میریممی و شویممی پژمرده انسان، به مثابه پدری قدرتمند و حامی

 به پاسخ برای مواقعی چنین در. است معنوی هایارزش به انسان نیاز از تصویر
های گوناگون بر ما شکل های مختلف و رنگارنگ بهسامریپدر،  الگویکهن
مواردی همانند  .دهندهای طلایی برایمان سامان میشوند و نرگوسالهی میمتجلّ

 ایآیینه فرافکنی ما بر موارد مذکور، رت، محبوبیت، ثروت، شهرت و غیره.قد
 کسی چه و هستیم کسی چه ببینیم او در توانیممی زمان هر در که شودمی
های از ضرورت شدنبا خویشتن و تلاش برای خودآگاهه مواجه .باشیم توانیممی

شناسان یونگی، کار عاقلانه مواجهه با این نیاز است. به دیگر بیان، از منظر روان
: 1991اسمیت ) .اختی خویشتن استشندر چنین مواردی آگاهی از واقعیت روان

و چه یرد گالگو کنترل ما را به دست میو اینکه بدانیم چه زمانی آن کهن (159
این امر در طی زمان آدمی  شوند.های کاذب برای ما نمایان میزمانی آن سامری

رساند و منجر به پیوند خودآگاه و تری با الوهیت میرا به وحدت درونی ژرف
گردد. حاصل چنین خودآگاهی و فرجام چنین پیوندی، آرامش و او می ناخودآگاه

 غین( بر روان و جان انسان است.اطمینان واقعی و حقیقی)نه کاذب و درو

 

 نتیجه

یهودیان  و اسرائیلقوم بنیگفت  شده در این نوشتار ارائه شواهد براساس توانمی
ناخودآگاه  ضمیر فرافکنی در حقیقت به نرینه، گوساله این تقدیس با کنعان
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 تمامی تا بودند توانسته و پرداخته بیرون دنیای الگوی پدر برو کهن خویش
 ر را در قالب این مجسمه از گوسالةالگوی پدکهن به مربوط معنایی هایمؤلفه
 هایلفهمؤ برخی بعد مرحله در و قدرت و تسلط؛ اول درجه در. کنند درک نرینه

، تنها (95 )طه/ همانند دانایی مطلق به امور هستی الگوه در این کهنپنهانِ نهفت
؛ (130)اعراف/ کم و قدرت برتر؛ حا(59)طه/ کننده شروررساننده و تنها دفعخیر

های )این مؤلفه کردندمی دنبال و سایر موارد را( 130و 135)اعراف/  حامی مطلق
 رویکرد پنهان، از سیاق آیات مرتبط با این گوساله قابل دریافت هستند(. این

نمادین و سمبلیک این تقدیس فراموش شده و نیز  جنبة تا بود آن ساززمینه
 سپرده بوته فراموشی به فرهنگی بافت دادن دست از با نیز آن مفهومی ارزش

 آنچه ،بنابراین. یابد تغییر کنندگانتقدیس میان در آن کارکرد شود و از آنجا
 پنداشتن در مقابل، مستقل و گاونر نمادینگی از هاآن گرفتن فاصلهاست  مشخص

 سیاق در اکنون خداوند سبحان .است هستی امور بر تسلط و قدرت حیطه در او
 طرد جنبه به گوساله نر این ساختگی بودن بر کیدتأ ضمن مرتبط قرآنی آیات

 عنوان به نرینه را گوسالة از صفات این و قدرت و تسلط او بر هستی پرداخته
 . است بازگردانده گوساله خالق و پروردگار رب، عنوان به الله به مربوب،

الگوی پدر در روان آدمی ه کهنمن تأیید کارکردهای مثبتی کض ،از این طریق
دارد. توجه به این مهم نحرافات و خطاهای اعتقادی باز میآن را از ا کند،ایفا می

ها در تمامی انسانبرای  الگوهای تاریک این کهناز جنبه و سعی برای رهاشدن
لذا شناخت آن و خودآگاهی  ؛تامری مهم و شایسته اهمیت اس هاتمامی دوران
 امری ضروری و لازم است. برای ما نیزاز آن حتی 
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